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مرجان قندی
خبرنگار

من با کتاب »روزهای بی آیینه« دیدم که 
مخاطب عام علاقه نشان داد و جرأت 

کرد بیاید و بگوید که من همسر آزاده ای 
هستم که او وقتی دچار حمله عصبی 

می شود من را کتک می زند و بعد از چند 
دقیقه وقتی آرام می شود گریه می کند، 

من را می بوسد و از من عذرخواهی 
می کند. با خواندن این کتاب مردم 

جرأت پیدا کردند درباره چالش هایی 
صحبت کنند که شاید تا قبل از خواندن 
کتاب فکر می کردند جامعه آنها را عیب 
می داند و ادبیات پایداری آنها را عیب و 

ایراد می داند و این به نظر من خیلی بد 
و بزرگ ترین ظلمی است که ما داریم در 

حق عزیزانمان می کنیم

ë  آیا بــا توجه به نقش مهم زنان در جنگ آن طور
که باید تاکنون در آثار تولید شــده ادبیات پایداری 

به این موضوع پرداخته شده است؟
به نظر من 40 درصد آنچه درباره نقش زنان 
در جنــگ بــوده بــه رشــته تحریــر درآمده اســت 
کــه در میــان آنها آثــار خوب هم کم نیســت؛ اما 
شــاید بگوییــد الان کــه 33 ســال از پایــان جنگ 
می گذرد 40 درصد کم اســت! اما من نمی توانم 
بــه آثــاری کــه در ایــن خصــوص داشــتیم نمره 
بیشــتری بدهم؛ البته بــرای این صحبتم دلایلی 
هم دارم؛ آنچه در این باره در بازار کتاب موجود 
اســت راجع به زنانی اســت که به طور مســتقیم 
یا غیرمســتقیم با جنگ درگیــر بودند. این اتفاق 
به خاطر این اســت که ما نگاه مان به شــخصیت 
زن هایی که درگیر جنگ شــدند مبتنی بر اعتقاد 
و ایدئولــوژی اســت. یعنــی مــا ســراغ زن هایــی 
می رویم که همیشــه الگو هستند؛ یا خودشان در 
بحث انتخاب همسرشــان کاملًا اعتقــادی رفتار 
کردنــد؛ با پاســدار یــا بســیجی ازدواج کردند و با 
یک بینشــی به ســراغ آنها رفتند یا اگر خودشــان 
بــه جنــگ رفتنــد حتمــاً دارای بینــش مذهبی و 
ایدئولــوژی بودند. اما ما کمتر به ســراغ زن هایی 
رفتیم که به طور ناخواســته درگیر جنگ شــدند؛ 
یعنی یا مرزنشــین بودند یا اینکــه ازدواج کردند 
همسرشــان بــه جبهــه رفتــه و همســر جانبــاز، 
اســیر و آزاده یا شــهید شــده و آنها مجبور شدند 
بــا شــرایط جدیدشــان مبــارزه کنند. بــرای مثال 
می توانــم به کتــاب »روزهــای بی آیینــه« روایت 
زندگی منیژه لشــکری، همســر سرلشــکر خلبان، 
شــهید آزاده حســین لشــکری اشــاره کنم. خانم 
همیشــه  بــودم  کــه  می گفتند:»مجــرد  لشــکری 
دوســت داشــتم با یک خلبــان باشــخصیت و با 
دیســیپلین کــه از نظر شــرایط اجتماعــی و مالی 
در ســطح قابــل قبــول باشــد، ازدواج کنــم که با 
حســین ازدواج کــردم. اما جنگ مثــل طوفان به 
زندگی من زد و من مجبور شــدم در بحث عشق 
و اســتقامت، تعهــد به همســرم و مــادر بودن را 
انتخــاب کنــم.« به نظر من مــا متأســفانه دنبال 
زندگینامــه ایــن زن ها نرفتیم یا اگــر هم کاری در 
ایــن زمینه انجام شــده واقعاً انگشت شــمارند و 

این جای تأسف دارد.

ë  شــما بعد از چــاپ و انتشــار دو کتــاب »روزهای
بی آیینــه« و »پاییــز آمــد« چــه بازخوردهایــی از 
مخاطبان دریافت کردید و بیشــتر مخاطبان این 

نوع کتاب ها از چه قشری هستند؟
شــده  کتــاب  بــازار  وارد  تــازه  آمــد«  »پاییــز 
و هنــوز زود اســت کــه بخواهیــم راجــع بــه آن 
صحبت کنیــم، امــا »روزهای بی آیینــه« هم در 
میــان خانم هــا و آقایان و هم دختران و پســران 
مخاطب داشــت. شــاید بتوانم بگویم همانقدر 
کــه زنــان و دختــران از کتاب اســتقبال داشــتند، 

آقایــان هــم کتاب را بــا علاقــه خوانــده بودند و 
برایشــان جالب بود. من از همسر جانبازی پیام 
داشــتم که می گفت تا به حال کســی ما را ندیده 
بود، من هم شــرایطی شــبیه »منیژه« داشــتم و 
برایم خیلــی جالب بود، با خوانــدن کتاب انگار 
تــازه مــن هــم جــرأت حــرف زدن پیــدا کــردم! 
یــا وقتــی بــه فرهنگســراهای محله هــا می رفتم 
شــرایط  می گفتنــد  و  می آمدنــد  خانم هایــی 
»منیژه« که چیزی نبود ما شــرایط خیلی بدتری 
داریم، همســرم هنوز هم با مشکلات اعصاب و 
روان دســت و پنجــه نرم می کنــد و گاهی زندگی 
را بــه مــن و بچه هایــم تلــخ می کنــد امــا مــا باز 
هم کنــارش ماندیم و به او احتــرام می گذاریم. 
پســران و دختران جوانی می آمدند برایم حرف 
می زدند و می گفتند به خاطر برخی مشکلات تا 
به حال حاضر نبودند بگویند پدرشــان جانباز یا 
آزاده بوده، به من می گفتند شــما فقط »منیژه« 
را دیدیــد اما شــبیه »منیــژه« خیلی زیاد اســت. 
مــن معتقد هســتم اگر ما از این دســت کتاب ها 
بیشتر داشته باشیم جامعه که نسبت به ادبیات 
پایــداری زاویــه دارد، چــون اغلب دیــد تبلیغی 
به آثــار این حــوزه دارند، از این زاویــه درمی آید 
و بــه نظــرم با آغــوش بــاز از ایــن آثار اســتقبال 
می کنند. من با کتــاب »روزهای بی آیینه« دیدم 
که مخاطــب عام علاقه نشــان داد و جرأت کرد 
بیایــد و بگویــد کــه مــن همســر آزاده ای هســتم 
کــه او وقتی دچــار حمله عصبی می شــود من را 
کتــک می زنــد و بعــد از چنــد دقیقه وقتــی آرام 
از  و  می بوســد  را  مــن  می کنــد،  گریــه  می شــود 
مــن عذرخواهی می کنــد. با خوانــدن این کتاب 
مــردم جــرأت پیــدا کردنــد دربــاره چالش هایی 
صحبــت کنند که شــاید تا قبــل از خواندن کتاب 
فکــر می کردند جامعــه آنها را عیــب می داند و 
ادبیــات پایــداری آنها را عیب و ایــراد می داند و 
ایــن به نظر من خیلــی بــد و بزرگ ترین ظلمی 
اســت که ما داریم در حــق عزیزانمان می کنیم؛ 
همــه آنهایی که درگیر جنگ شــدند و الان دچار 
بیماری هــای ســخت هســتند و دچار مشــکلات 
اعصــاب و روان اند و خانواده هایشــان هم درگیر 
این مشــکلات هســتند و ما در این سال ها آنها را 

به حاشیه بردیم.

ë  چه عواملی ســبب شــد تا خود شــما در عرصه
نویســندگی با محوریت ثبت خاطرات همسران 
شــهدا قــدم بگذاریــد و چطــور بــه فکــر نــگارش 

خاطرات خانم فخرالسادات موسوی افتادید؟
مــن همیشــه می گویــم کــه محقــق ادبیــات 
پایداری باید در این حوزه ســؤال و مســأله داشــته 
باشــد. مــا نمی توانیــم الان فقــط با یــک رویکرد 
تبلیغی سراغ سوژه هایمان برویم. ما باید بدانیم 
چرا ســراغ خانم یــا آقای ایکــس می رویم. بعد از 
نوشــتن درباره زندگی »منیژه« برایم مسأله شده 

بود که همســران شهدا چرا می ماندند و این همه 
مصیبت را به جــان می خریدند؟ منیژه چرا علی 
پســرش را بــه مادربزرگش نــداد تا بــرود و دوباره 
ازدواج کند؟ من این را اینجا برای بار اول می گویم 
کــه منیژه یک مــاه قبل از فــوت اش تلفنی با من 
صحبــت می کرد که گفت:»خانم جعفریان، الان 
کــه بــه زندگــی ام نــگاه می کنــم، فکــر می کنم که 
شــاید انتخــاب درســت تر همــان پیشــنهادی بود 
کــه بنیاد شــهید و خانواده حســین آمدنــد به من 
و خانــواده ام دادنــد و گفتنــد حســین مفقودالاثر 
اســت؛ تو جوانی، پسر 4 ماهه ات را به ما بده و برو 
و ازدواج کــن...« الان هــم کــه دارم این را تعریف 
می کنــم حالــم منقلب می شــود. مــن دوبــاره با 
خودم فکر می کنــم چرا این زن های جوان بعد از 
شهادت همسرانشــان پای تعهدشان می مانند؟ 
چــه چیــزی باعث می شــود آنهــا ایــن تصمیم را 
بگیرنــد؟ همســران شــهدایی بودنــد کــه دوبــاره 
ازدواج کردند حالا مثل هر ازدواج دیگری موفق یا 
ناموفق بوده اما بالاخره آنها ریتم طبیعی زندگی 
را تجربــه کردنــد. اما برخی دیگر یــک ریتم کاملًا 
غیرطبیعــی زندگــی را تجربــه و برخــلاف جریان 
آب شــنا کردند و من به این دلیل و با این علامت 
ســؤال که چرا این زن ها این ســختی ها و مصیبت 
را بعد از شهادت همسرانشان به جان می خرند، 
سراغ فخر السادات موسوی و نوشتن کتاب »پاییز 

آمد« رفتم.

ë  چــه بــا  شــهدا  همســران  نــگاری  خاطــره  در 
چالش هایــی مواجــه می شــوید و چطــور بــا آنهــا 

برخورد می کنید کــه همــه در آن نمی توانند موفق 
عمل کنند؟

وقتــی که ما نه تنهــا با موضوع ادبیــات پایداری 
بلکــه با هــر موضوعی مثلًا دربــاره لبــاس زاویه دار 
برخــورد کنیم و بگوییم فقط لباســی که این رنگ را 
دارد قابــل توجــه، تبلیغ و ترویج اســت، مســلماً ما 
از لباس هــای دیگــر غافل می شــویم. بــرای همین 
دربــاره یــک موضــوع تفکــری ایــن مســأله خیلــی 
عمیق تر اســت و وقتی ما در ادبیات پایداری با نگاه 
مشــخصاً تبلیغی برخورد می کنیــم و می گوییم که 
این نوع کار مورد اقبال اســت و باید رویش کار شود، 
از جنبه هــای دیگــر دور می مانیــم و ایــن موضــوع 
نــه تنها بــه مخاطب بلکه بــه محقــق و جامعه و از 
همه مشــخص تر به خــود راویانی که ما سراغ شــان 
می رویــم، آســیب می زنــد. در حقیقــت خیلــی از 
راوی ها بعد از گذشــت 40 ســال از پایان جنگ هنوز 
هم یک جــوری حــرف می زنند که انگارما در ســال 
1370 هســتیم و کار کــردن بــا ایــن راوی ها مشــکل 
اســت. مثلًا من خودم با منیژه مشکل داشتم چون 
از یــک جهت فکر می کرد مــن همان چیزهایی را از 
او می خواهــم کــه در همه مصاحبه هــای تکراری از 
او خواســته بودند؛ مثل اینکه شــما چطور مقاومت 
و...  نشکســتید؟  ســال ها  ایــن  در  چطــور  کردیــد؟ 
درباره فخرالســادات هم کــه یک زن انتخاب گر بود 
و خــودش خواســته بــود با یــک پاســدار زندگی کند 
موضوع شــدیدتر بود چون می گفــت احمد در این 
شهر جزو شهدای درجه یک است، شما می خواهید 
مــن از چــه چیــزی بگویم! من تــوی این شــهر آبرو 
دارم! خانــم جعفریــان این ســؤال هایی که شــما از 

مرتضی ویسی

 »پاییز آمد« گامی رو به جلو 
در ادبیات پایداری

کتاب »پاییز آمد« گلستان جعفریان روایتگر خاطرات 
فخرالســادات موســوی، همســر شــهید احمد یوسفی از 
شــهدای زنجان اســت. این کتاب در حــوزه تاریخ نگاری 
جنــگ و زنــان یــک گام رو به جلــو اســت. چــون یکــی از 
مشــکلات و آســیب های مهــم در حــوزه خاطــره نگاری 
جنگ بخصوص آثار خاطره نگاری زنان این است که این 
آثار به مرور طی این چند سال به کلیشه و تکرار دچار شده 
اســت. از این رو نویسنده، محقق یا تاریخ نگار شفاهی که 
می خواهــد در این حوزه قلم بزند باید از خلاقیت و نگاه 
متفاوتی برخوردار باشد یا بتواند سوژه های متفاوتی پیدا 
کند که به تکرار و کلیشــه دچار نشــود. بیشتر کلیشه هایی 
کــه در آثار تاریخ نگاری زنان وجود دارد مربوط می شــود 
بــه زنانــی که همیشــه در زندگــی نقش همســری تابع با 
رفتارهایی شعارگونه داشتند. البته استثناهایی هم وجود 
دارد؛ مثــل کتاب »دا« اما خیلــی از کتاب ها این ویژگی را 

دارند یعنی شعار بر واقعیت در داستان غلبه دارد.

انگاره ای که 15- 10 سال است در فضای تاریخ نگاری 
جنگ از ســوی اســتادانی ازجمله مرتضی ســرهنگی که 
پرچم دار این اتفاق اســت شــکل گرفتــه و روی آن تأکید 
دارنــد این اســت کــه جنــگ را نبایــد فقــط در خاکریزها 
دنبــال کــرد و این یــک اصل کلــی دربــاره تاریــخ نگاری 
زنان اســت که محققان باید به آن توجه کنند. کسانی در 
جنگ حضور داشــتند که حضور عینی آنها به چشــم ما 
نمایان نبوده، خیلی ها پشت جبهه بودند ازجمله زنان و 
خانواده های شهدا، همسران شهید و همسران رزمنده ها 
که نمی شود گفت به اندازه خود رزمنده ها اما کمتر از آنها 
هم رنج نکشــیدند؛ رنج فراق، سرپرستی فرزندان شان، 
رنج تنهایی، رنج مشــکلات اقتصــادی و اداره زندگی و... 
به همیــن جهت پرداختن به این افــراد هم یک کار الزام 
آور اســت هــم اینکــه در بطــن آنهــا روایت هــا و اتفاقات 
عاطفــی بیــرون می آید کــه بــرای مخاطب امروز بســیار 
شــنیدنی و جــذاب و گاهــی اوقات غیــر قابل باور اســت. 
مثل کتاب »ساجی« و رنج هایی که خانم ضرابی زاده در 
آن کتاب به تصویر کشید و برای خیلی از نسل های امروز 
غیرقابل باور بود اما واقعیت این است که خانم ها در این 
دوران رنج هایی کشیدند که ما نمی توانیم نسبت به آنها 

بی تفاوت باشیم.
کتاب »پاییز آمد« از چند جهت کتاب مهمی اســت. 
اول اینکــه خانــم گلســتان جعفریــان نویســنده کتاب با 
کارنامه و شناســنامه ای که از خود به جای گذاشــته نشان 
می دهد که نویســنده باجسارتی است. نویسنده ای است 
کــه می تواند خط قرمزهایــی را رد کند که به کتاب کمک 
کند از آن حالت شــعارگونه خارج شــود و برای مخاطب 
معنای عینی و قابل لمســی پیدا کند. در این کتاب سوژه 
خانم فخرالسادات موســوی دختری است از خانواده ای 
که کاملًا مذهبی و ارزشی نبود و در فضایی بزرگ شده که 
می توانسته مســیر متفاوتی در زندگی داشته باشد و وارد 
جریان های دیگری بشــود. اما آنچه که زندگی این خانم 
را ارزشــمند می کند این اســت که مسیر انقلاب و حجاب 
برایش یک مســیر انتخابی بوده و شــما به کــرات در این 
کار می بینید که از ســمت خانواده به او فشار می آورند که 
به ســمت نظامی ها نــرود و خواســتگار های نظامی را رد 
کند. پدرش راضی نبود دختــرش وارد کارهای انقلابی و 
سیاســی بشود و حتی با یک نظامی ازدواج کند. اما آنچه 
که فخرالسادات موسوی در صحبت هایش خیلی خوب 
بــه تصویر کشــیده بحث ایمــان بــه راهش اســت. پدر و 
مادرش بسیار به او فشار می آورند که لباس های متفاوت 
و بهتــری بپوشــد اما ایشــان ســاده زیســتی را جــزو مرام 
انقلابی ها می دانســته و به آن باور داشــته و همین نکات 

کار را جذاب کرده است.
نمــی خواهــم داســتان کتــاب را بگویــم امــا فقــط 
اشاره ای کنم به این موضوع که فخرالسادات موسوی در 
خاطراتشــان این طور روایت می کند که شهید یوسفی در 
برخورد اول رفتاری نداشــته که منجر به ازدواج شــود. اما 
توصیف عشق فخرالسادات جذابیت های خودش را دارد 
که برای مخاطب شنیدنی است. به علاوه اینکه جعفریان 
توانســته از زندگــی فخرالســادات موســوی روایت هــای 
تازه ای بیــاورد و عرصه های خصوصی تری از روابط آنها 
را مطرح کند. مثل موقع هایی که دوســتی خبر شــهادتی 
برای این خانواده می آورد خانم موسوی برای همسرش 
آواز می خوانــد. فارغ از اینکه این مســأله چه وجهی دارد 
چون رابطه زناشــویی خودشــان بوده بیــان این موضوع 
کار نویی اســت کــه تاریخ نــگاران می توانند بــه آن توجه 
داشته باشند که این نوع روایت ها می تواند کار را از کلیشه 
خارج کند.  علاوه بر همه این ویژگی ها باید اشاره کرد که 
»پاییــز آمد« حجم متناســبی دارد، تکرار و تنــاوب ندارد 
و بــه اطنــاب دچار نیســت و اینها به خاطــر زحمت های 
جعفریان نویسنده کتاب و مرتضی سرهنگی است که آن 

را بازخوانی کرده است.
درنهایــت بایــد گفــت جنــگ هنــوز کــه هنــوز اســت 
میلیون هــا ســوژه پرداخــت نشــده دارد کــه باید بــه آنها 
پرداختــه شــود. کتــاب »پاییــز آمــد« را باید به فــال نیک 
بگیریم تا این روند را بیشــتر در ادبیات پایداری ببینیم و 

تا آنجا که می شود شاهد آثار کلیشه ای و تکراری نباشیم.

وقتــی از جنگ می گوییم از   موضــوع پیچیده و گســترده ای صحبت می کنیم که اگرچــه از نظر زمانی 
در یــک مقطعی تمام  شــده اما اثراتش تا نســل های آینده هم بر زندگی و روابــط اجتماعی ما همچنان 
ماندگار اســت. در این ســه دهه که از پایان جنگ می گذرد از رشــادت  و دلاورمردی های شهیدان دفاع 
مقدس بســیار گفته شــده اســت اما کمتر راجع به خاطــرات و زندگینامه زنان حمایتگر، مشــوقانی که 
همپــای مردان جنــگ از خانه تا خط مقدم حضور داشــتند، صحبت کرده ایم. آنها که زبانشــان خیر و 
نقششــان پشتیبانی و سهم شــان یک عمر دلتنگی و مسئولیت شــد و اگر صبوری، عزم و ایثارگری شان 
نبود شــاید چنیــن مقاومت پیروزمندانه ای در آن دوران شــکل نمی گرفت. کتاب های »دختر شــینا«، 
»دریا خانــم«، »نامه های فهیمــه«، »یک دریا ســتاره«، »روزهای بی آیینــه«، »پاییز آمــد« و... همه با 
روایت هایی از خاطرات همســران شهدا هســتند. کتاب »پاییز آمد« تألیف گلستان جعفریان که اخیراً 
از ســوی انتشــارات »ســوره مهر« چــاپ و در دســترس علاقه مندان قــرار گرفته، روایت فخرالســادات 
موسوی، همسر شهید احمد یوسفی است از آنچه برایشان رخ داده از ازدواج تا شهادت شهید یوسفی. 

مهم تریــن ویژگی آثار جعفریان در حــوزه دفاع مقدس، نگاه متفاوت او به جنگ اســت. جعفریان در 
کتاب هایش به دنبال یافتن پاســخ سؤال هایی اســت که در ذهن دارد. او درباره انگیزه اش برای نوشتن 
خاطرات فخرالســادات موسوی می گوید:»سؤالی که برای من به وجود آمد و باعث شد این موضوع را 
پیگیری کنم و ممکن است ســؤال خیلی از افرادی باشد که در حوزه ادبیات پایداری مطالعه می کنند و 
حتی سؤال جامعه باشد، این بود که وقتی شهید یوســفی روبه روی خانم موسوی می نشیند و می گوید 
شــک نکن که من شــهید می شــوم و در خوشــبینانه ترین حالت جانباز خواهم شــد، چــون هدف من 
اســت، چطور دختری که می داند این همســر را از دســت می دهد و این مرد نمی توانــد کنارش بماند، 
تصمیم می گیرد با او ازدواج کند؟ برای پاســخ به این سؤال به زنجان رفتم و مصاحبه ها را شروع کردم 
تا بفهمم در دل این آدم یا آدم هایی شــبیه فخرالســادات چه می گذشــته؛ دخترانی که می دانستند این 
همســر را از دســت می دهند، اما باز هم پا در این زندگی های پرفراز و نشــیب می گذاشتند.« با گلستان 
جعفریان، نویسنده ای که بیش از 20 ســال در عرصه ادبیات پایداری قلم زده است و از اولین اثرش )از 
چنــده لا تا جنگ( تا آخرین اثــر او یعنی »پاییز آمد« ردی از پرداختن بــه موضوع نقش زنان در جنگ 

تحمیلی دیده می شود به گفت وگو نشسته ایم که حاصل آن پیش رویتان قرار دارد.

من می پرســید بــرای من مســأله می شــود! این را 
می خواهــم بگویم که چرا یک کار ســه ســال طول 
می کشــد. چون زمان طبیعی انجام یک کار بین 6 
تا 9 ماه است، نهایت یک سال اما چرا یک کار یک 
ساله باید اینقدر طول می کشید؟ برای اینکه راوی 
دچــار چالش می شــد و هر فصل را کــه می خواند، 
می گفــت کــه لطفاً بی خیــال این کار شــوید... من 
اصــلًا نمی خواهــم خاطراتم چاپ شــود. من این 
را هم اینجا می گویم که مهرماه وقتی اولین چاپ 
»پاییز آمد« منتشر شد و به بازار آمد، علی آقا پسر 
فخرالســادات به من زنگ زد کــه حاج خانم گریه 
می کنــد و می گوید که با چــاپ کتاب آبروی من در 
زنجــان مــی رود! باید ایــن کتاب جمــع و بعد هم 
خمیر شــود. من بعد از ســه ســال که هــر روز و هر 
هفته با ایشان این برنامه را داشتم که این قسمت 
بایــد حــذف شــود، ایــن صحبتم بایــد بیایــد، این 
قسمت باید تغییر کند، دفعه آخر با زبان پرخاش 
صحبــت کــردم و وقتــی علی آقــا گفت گوشــی را 
می دهم حاج خانــم را آروم کنید، گفتم من اصلًا 
با حاج خانم صحبت نمی کنم، آن روزی که حاج 
خانم یک دختر 16 ســاله بود و علی رغم میل پدر 
و مادرش تنها ســوار پیکان احمد شد و آنها بهش 
گفتند که نرو این راه پر از آســیب است، با این مرد 
ازدواج نکــن، هنوز هم راه برای برگشــت هســت، 
امــا بــاز هم ســوار ماشــین شــد و در جــاده زنجان 
– تهــران در آن بــرف و بــوران به تهــران رفت و به 
عقــد احمــد درآمد، حــاج خانم همان شــجاعت 
را الان لازم دارد! الان هــم ایشــان بایــد باهمــان 
شــجاعتی که انتخاب کرد و رفــت و ازدواج کرد، با 
همــان جرأت باید اجازه بدهد این کتاب وارد بازار 
بشــود. جالب اینکه هفته پیش که دوباره با ایشان 
صحبــت می کــردم می گفت:»خانــم جعفریــان 
مــن بازخوردهــا را کــه می بینم احســاس می کنم 
که بارم ســبک شــده و این باری که این همه ســال 
بعد از شــهادت احمد روی شــانه هایم بود زمین 
گذاشــتم.« ایــن ازجمله چالش هایی اســت که ما 
با راوی ســوژه هایمان داریم. آنها همیشه نگرانند 
کــه بیاینــد و با زبانی حرف بزننــد که من محقق از 
آنها می خواهم؛ البته محقق ها هم باهم متفاوت 
هســتند. وقتی محققی با همان زبان کلیشــه ای با 
او صحبــت می کنــد، او هم جواب های همیشــگی 
را تحویــل می دهــد. اما وقتی من ســؤال هایم را از 
زاویه های دیگر مطرح می کنم و با او وارد گفت و گو 
می شــوم ممکن است زمان بیشتری ببرد و یک تا 
دوســال هم طول بکشد اما تجربه در کارهای قبل 
ثابت کرده وقتی نتیجه مشــخص می شود همه از 

محصول کار راضی می شوند.

ë  بعضی هــا می گوینــد »پاییز آمد« یــک تراژدی 
عاشقانه اســت که خانم جعفریان حد و مرزها را 
در این کتــاب شکســته اند، توضیحــی در این باره 

می دهید؟
اگــر مــن ایــن کار را کــردم فقــط صــرف ایــن 
نبــوده کــه عشــق گفتــاری را بــه عشــق رفتــاری 
تبدیــل کنــم بلکــه به ایــن دلیــل بوده که نشــان 
بدهم فخرالســادات که بدون رضایت کامل پدر 
و مادرش که یک ازدواج ناخواســته برای پدرش 
بــود یعنــی پــدری کــه خــودش نظامــی بــوده و 
می داند که این کار دارای چه فراز و نشــیب هایی 
اســت و از روی دلســوزی نمی خواهد دخترش با 
ایــن مرد ازدواج کند؛ بــرای اینکه مخاطب امروز 
بفهمــد یــک زندگی عاشــقانه از دســت دادنش 
وارد  و  اســت، مــن می آیــم  چقــدر وحشــتناک 
جزئی ترین روابط فخرالسادات و احمد می شوم 
بــه ایــن دلیــل کــه شــیرینی این عشــق را نشــان 
بدهم تــا وقتی فخری می رود ســر جنــازه احمد 
و می بینــد کــه دســت های احمد آویزان اســت و 
بایــد بــاور کند کــه احمد برای همیشــه رفتــه و او 
مانــده و عشق شــان، تلخی این حــس باید کاملًا 
مشخص بشود؛ یعنی تا وقتی که من به شیرینی 
ایــن عشــق در بطن کتاب نرســیده باشــم تلخی 
جدایــی زنــان از همســر شهیدشــان و این تلخی 
که تا آخر عمر همراهشــان است برای مخاطب 
ملموس نمی شــود. به نظر مــن این آدم ها هیچ 
وقــت نمی توانند دوباره عاشــق شــوند و زندگی 
معمولی داشــته باشــند و ایــن بایــد دربیاید. آن 
چیزی که به عنوان آســیب در حوزه ادبیات دفاع 
مقدس وجود دارد، این اســت که ما همیشــه در 
لایه سطحی به این موضوع پرداخته ایم و اکنون 
که من در عمق زندگی فخرالســادات وارد شدم، 
می بینم که چقدر عجیب و پیچیده است. این زن 
درعین حال که از آرمان هایش برنگشــته به آنها 
معتقدتر شــده، اما بسیار شرایط پرفراز و نشیب 
و پیچیــده ای را چــه از لحــاظ روحی و جســمی و 
چه خانوادگی، پشت ســر می گــذارد. اینها همان 
بهایی است که ما بابت از دست دادن این آدم ها 
دادیــم و جامعــه بایــد ایــن را بفهمــد و احتــرام 
بگــذارد و بدانــد کــه بــه یــک جملــه کــه آرامش 
داریــم، اکتفا نکنیــم و بدانیم تــا زمانی که نفس 
می کشیم، مدیون شهدایی هستیم که نگذاشتند 
یــک وجب از خاک کشــورمان از بیــن برود چون 
همســران شــهدا هنــوز زیر ســقف خانه هایشــان 
جنگ جریــان دارد و به نظر من باید جامعه این 
را درک کند. برای همین هم در »پاییز آمد« من 
از عشــق لفظی و کلامی وارد عشق رفتاری شدم 
اما این به معنی مرز شکستن در ادبیات پایداری 
نیســت بلکه مــن ســعی می کنم بــرای خواننده 

کتاب علامت سؤالی باقی نگذارم.

تلخ و شیرین خاطره نگاری دفاع مقدس
گلستان جعفریان نویسنده و پژوهشگر حوزه دفاع مقدس در گفت و گو با »ایران« تشریح کرد: 

هر
م

گلستان جعفریان)سمت راست( در کنار 
فخرالسادات موسوی همسر شهید احمد یوسفی


